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ميزگرد

ضرب المثل هايی چون:
ـ آســوده کسی که خر ندارد/  از کاه و جويش خبر 

ندارد؛
ـ انگور خوب نصيب شغال می شه؛

ـ از درد ناعلاجی به گربه می گه خانوم باجی.
ضرب المثل ها ترجيع بند و تکيــه گاه گفت وگوها و 
محاورات و گاه اســتدلال و ابزار مجاب کردن ديگران 
به شــمار می آيند. به گواهی کتاب ارزنده «فرهنگ 
بزرگ ضرب المثل هــای فارســی» از زنده ياد دکتر 
حسن ذوالفقاری، بيش از صدهزار ضرب المثل در 
زبان فارسی هست که گنجينه عظيم ميراث معنوی 
ماست و به پيشنهاد ايشان، اين حوزه ظرفيت آن را 
دارد که گرايشی يا رشــته ای به نام «مثل شناسی و 

مثل نگاری» در دانشگاه ها داير شود.
يکی از بايسته ترين کارها ضبط و ثبت ضرب المثل های 
بومی و محلی و قومی اســت که در آستانة فراموشی 
و گم شــدگی هستند و نســل ضرب المثل آشنا، در 

موقعيت ازدست رفتن.
چشــم به راه بايد بود تا همت های بلند يا نهادهايی 
چون فرهنگســتان زبان و ادب فارســی به اين مهم 
بپردازند. شــما خوانندة عزيز را چه ســهمی در اين 

ميانه می تواند باشد؟
چشم به راهيم.

 جواهر مؤذنی 

اشاره
  بين برنامه و محتوای آموزشی کتاب های درسی و برنامة 
درســی دانشگاه فرهنگيان بايد ارتباط بســيار نزديکی وجود 
داشته باشد تا معلمانی که از دانشگاه فرهنگيان فارغ التحصيل 
می شوند، با اطلاع کامل از تغييرات و محتوای آموزشی کتاب ها 
و برنامة درســی جديد گروه زبان و ادبيات فارسی دفتر تأليف، 

سکان تدريس را در دست بگيرند.
برای رســيدن به اين هــدف، هم روش های اســتادان و هم 
سرفصل های برنامه های درسی دانشگاه فرهنگيان بايد با کتاب ها 
و برنامه های درســی جديد زبان و ادبيات فارسی دفتر تأليف 
هماهنگ باشد و به ويژه استادان در آموزش دانشجومعلمان از  

كاربرد روش های قبل و قديمی خودداری کنند.
اما چگونه می توان اين هماهنگی را بين دانشگاه فرهنگيان و 
دفتر تأليف ايجاد کرد؟ برای رســيدن به پاسخ اين سؤال مهم، 
در روز دوشنبه ٢٤ ارديبهشــت ١٤٠٣ پای صحبت استادان 

دانشگاه فرهنگيان و کارشناسان دفتر تأليف نشستيم.
خواندن گزارش اين نشست که با حضور خانم پروين جعفری 
و آقايان حيدر قمری، هادی دهقانی يزدلی، محمدحسين 
نجفی، علی اکبر کمالی  نهاد و محمدرضا سنگری برگزار 

شد، به شما پيشنهاد می شود.

(بخش اول)
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è محمدرضــا ســنگری: دانشــگاه 
فرهنگيــان مرجع تربيت معلمان و تأمين 
آموزش وپرورش  نظــام  آينــدة  نيازهای 
اســت. در روزگار ما چشــم های زيادی 
به دانشــگاه فرهنگيان دوخته شــده اند. 
کســانی که فعاليت های اين دانشــگاه را 
رصد می کنند، دغدغه شــان اين است که 
محصــول آن در آينده چــه خواهد بود و 
چقدر می توانــد نيازهای آموزش وپرورش 
را تأمين کند. ما نيز اميدواريم با پرورش 
آموزگاران و معلمان شايسته، شاهد تعالی 

آموزش وپرورش باشيم.
بــرای اينکــه تصوير روشــن تری از اين 
دانشــگاه، البتــه فقط در قلمــرو زبان و 

ادبيات فارســی، پيش روی خود داشــته 
با پاسخ گويی به  باشيم، اســتادان حاضر 
پرســش هايی ياريگر ما هستند. به عنوان 
نخستين سؤال، از خانم جعفری می خواهم 

ضمن معرفی خود بفرمايند:
é با توجه به محتوای آموزشــی درس 
زبان و ادبيات فارســی در دانشــگاه 
فرهنگيــان، واحدهای درســی اين 
دانشگاه را که مرتبط با زبان و ادبيات 
تبيين  فارسی است، چگونه تحليل و 

می كنيد؟
è پرويــن جعفری: از ســال ١٣٦٨ با 
ســمت معاون آموزشــی در تربيت معلم 
بوده ام و درس هــای تخصصی متون نظم 
حماســی، متــون نثر تعليمــی و ادبيات 

انقــلاب را تدريس کرده ام. بنابراين، چون 
سال هاســت مدير گروه هســتم، کاملاً با 

واحدهای درسی آشنايی دارم.
زمانــی در ســازمان پژوهــش، گــروه 
تربيت معلم وجود داشــت و كساني چون 
مرحوم نعمت اللهی کارشناس آن بودند و 
برنامه هــا را هدايت می کردند. الان ظاهراً 
ديگر آن گــروه وجود ندارد. تفاهم نامه ای 
هم كه بين ســازمان پژوهش و دانشــگاه 
فرهنگيان بســته شد معلوم نيست تا چه 

حد اجرايی شده باشد.
آنچه مشخص است، بعد از تغيير و تحولي 
اساســی که ســال ١٣٩٩ در واحدهای 
درســی و ســرفصل های زبــان و ادبيات 
فارسی دانشــگاه فرهنگيان ايجاد شد، با 
تغيير در واحدهــای تخصصی واحدهای 
جديدی را در برنامه گنجاندند، در مقابل 
از بعضی از واحدهای درسی هم کاستند؛ 
مثلاً واحدهای درســی بلاغت و علوم و 
فنــون و مهارت های خواندن و نوشــتن 
کمتر شــد، در حالی که بــه عقيدة من 
واحدهای مربوط به نوشــتن بايد بيشتر 
می شد. اما متون به اندازة کافی در برنامه 
درســی وجود دارد و استاد متخصص آن 
درس به خوبــی می توانــد آن را آموزش 
بدهد و دانشــجويان را با متن آشنا کند. 
درس هاي تربيتی، طراحی واحد درسی، 
طراحــی آموزشــی و برنامه ريزی زبان و 
ادبيات فارســی هم توانايی دانشــجويان 
مــا را بالا می برد. اما وقتی وارد مدرســه 
می شــوند، بعضی از آنچــه را آموخته اند، 

نمی توانند به خوبی آموزش بدهند.
در اينجــا به برنامة درســی و واحدهای 
درسی تخصصی زبان و ادبيات فارسی در 
دانشــگاه فرهنگيان، که با خود به جلسه 

آورده ام، اشاره می کنم:
متون نثر تاريخی و گزارشی (تاريخ بلعمی، 
تاريخ بيهقی، سفرنامة ناصرخسرو) متون 
نثــر تعليمی (قابوس نامه، سياســت نامه، 
گلستان) متون نثر داستانی (کليله ودمنه، 
مرزبان نامه، انوارسهيلی) متون نثر عرفانی 
(کشف المحجوب، مرصادالعباد) متون نثر 
و  روض الجنان  (کشف الاســرار،  تفسيری 
روح الجنان فی تفســير القرآن)، متون نثر 

اســتادان خوب  با  بيشــتری  پرمحتوای 
بگذاريم.

دربارة ارتباط و پيوند دانشگاه فرهنگيان با 
کتاب های فارسی، خيلی سال قبل، وقتی 
من معاون آموزشی دانشگاه مرکز تربيت 
معلم شهيد شــرافت بودم، اولين دوره از 
کتاب های جديدالتأليــف دورة ابتدايی را 
در آن دانشگاه برای معلمان برگزار کرديم 
که ادامه نيافت. به همين دليل پيشــنهاد 

کسانی که فعاليت های 
اين دانشگاه را رصد 

می کنند، دغدغه شان اين 
است که محصول آن در 
آينده چه خواهد بود و 
چقدر می تواند نيازهای 

آموزش وپرورش را تأمين 
کند

داستانی معاصر، متون نظم حماسی، متون 
نظم غنايی ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥، متون نظم 
بوستان  نظامی،  (مخزن الاســرار  تعليمی 
سعدی)، متون نظم عرفانی ١ و ٢ ، متون 
نظم معاصر، ادبيات انقلاب اسلامی، تاريخ 
ادبيات فارســی ١ و ٢، سبک شناسی نظم 
و نثر، دســتور زبان فارسی معاصر، دستور 
تاريخی زبان فارســی، بديــع، انواع ادبی، 
معانی، بيان، آيين نگارش، ويرايش، عروض 
و قافيــه، مرجع شناســی و روش تحقيق، 

زبان شناسی، ادبيات کودک و نوجوان.
در دانشــگاه فرهنگيان، وقتی دوره هايی 
می گذاريــم، همــه اســتقبال می کنند و 
می گويند چرا فقط برای دو نفر، چرا تعداد 
بيشتری نه؟ پيشــنهاد می کنم دوره های 
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می کنم از همين الان برنامه ريزی کنيم و 
يک دورة بسيار مفصل را در تابستان برای 
کتاب هــای جديدالتأليف ادبيات با حضور 

استادان سراسر کشور برگزار کنيم.
è محمدرضا سنگری: بايد محتوايی در 
برنامه عرضه شــود که وقتی دانشجو وارد 
ميدان تدريس می شود و به کتاب درسی 
می رســد، با همة ابعاد و گســترة کتاب 

درسی آشنا باشد. 
در کتاب هــای درســی، فصل  هايــی به 
«ادبيات جهــان» و «ادبيــات پايداری» 
ســرفصل های  در  اما  يافته اند،  اختصاص 
برنامة درســی دانشــگاه فرهنگيان هيچ 
خبری از ادبيات جهان و ادبيات پايداری 

نيست.
 اما سؤال دوم:

é بين دانشجوی دانشگاه فرهنگيان 
و کتاب درسی چه نسبتی وجود دارد؟ 
جريان  در  فرهنگيان  دانشــگاه  آيا 
برنامه ريزی جديد گروه زبان و ادبيات 
فارسی هست و خبر دارد که محتوای 
کتاب های درسی قرار است چه باشد؟

معاون  کمالی نهــاد،  علی اکبــر   è
عضو  و  فرهنگيان  دانشگاه  آموزشی 

شورای نويسندگان مجله: 
متأسفانه پاسخ اين ســؤال منفی است. 
اين برنامه که می فرماييــد، بعد از برنامة 
درسی دورة متوسطه، در سازمان پژوهش، 
تدوين شد. يعنی آن هماهنگی که پيش تر 

بايد بين دانشــگاه فرهنگيان و گروه زبان 
و ادبيــات دفتــر برنامه ريــزی و تأليف 
کتاب های درســی اتفــاق می افتاد، هنوز 

اتفاق نيفتاده است.
می دانيد که تأليف کتاب  های پاية ابتدايی 

اما ســرفصل های برنامة درسی دانشگاه 
فرهنگيان که خانم جعفــری آن را بيان 
فرمودند، در سال ١٣٩٩ به نتيجه رسيده 
است. حالا ســؤال اينجاســت که آيا در 
برنامة درسی سال ١٣٩٩ اين نکاتی که در 
ابتدای جلسه ذکر شد، در نظر گرفته شده 
بود؟ من در سال های ١٣٩٣ تا ١٣٩٧ که 
در دبيرخانه راهبری بودم، معلمان ادبياتی 
را می ديدم که می خواستند علوم و فنون 
ادبی سال ١٣٩٤ را تدريس کنند، ولی از 
محتواي اين کتاب کاملاً  بی اطلاع بودند. 
آن ها نمی دانستند چرا فصل های عروض و 
تاريخ ادبيات تغيير کرده و به اين شکل در 

کتاب آمده اند.
در سال ١٣٨٨ مرحوم نعمت اللهی تغييراتی 
در سرفصل های دروني دانشگاه فرهنگيان 
داده بود که با آنچه اکنون در دبيرســتان ها 
تدريس می شود، ارتباط زيادی نداشت. در 
سال ١٣٩٧ هم در برنامه تغييراتی داده شد 
که در سال ١٣٩٩ در دورة کارشناسی زبان 
و ادبيات فارسی به نتيجه رسيد و اکنون هم 
تدريس می شود. يعنی با اينکه از سال ١٣٩٧ 
کتاب های درسی دبيرستان تغيير کرده اند، 
بعد از گذشت چند سال، دانشجومعلمان ما 
تازه همين امسال اين آموزش ها را می بينند 
و با اين تغييرات کتاب های درســی آشــنا 

می شوند.
بنابراين در پاســخ به ســؤال شما که آيا 
اســتادان ما بــا محتوای برنامة درســی 
دبيرســتان همراه هســتند يا نه، من به 

از دهة هشتاد شــروع شد، اما کتاب  های 
درسی اي که الان در متوسطة اول در حال 
تدريس  شدن هستند، از سال ٩٢ـ١٣٩١ 
شــروع شــده اند. کتاب های فارسی دورة 
دوم متوسطه هم از سال ٩٤ـ١٣٩٣ آغاز 
شــدند. يعنی معلمان بايد قبل از ســال 
١٣٩٠ با اين برنامه آشــنا می شــدند تا 
بتوانند در سال های ١٣٩١ تا ١٣٩٤ اين 

کتاب ها را آموزش بدهند.
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جرئــت می گويم نه. اســتادان دانشــگاه 
فرهنگيان به علت ناهماهنگی و نداشــتن 
ارتباط با گروه زبان و ادبيات فارسی دفتر 
تأليف، با برنامة درســی حــوزة تربيت و 
يادگيری آموزش وپرورش (که هنوز هم به 
تصويب نهايی نرسيده است) آشنا نيستند 
و اصلاً  نمی دانند فلسفة قلمروهای سه گانه 
چيست و با رويکردهای کتاب های فارسی 
دورة  متوســطه بيگانه انــد. از اين رو ما به 
چندين دورة آموزشی برای استادان، برای 
همراه شــدن آن ها با اين سرفصل ها، نياز 

داريم.
برنامه های درســی  از اهــداف جديــد 
دانشــگاه فرهنگيــان توســعة واحدهای 
دانشگاهی اســت، متناســب با آنچه در 
کتاب های درســی زبان و ادبيات فارسی 
دورة دبيرستان اســت. به عنوان مثال، در 
گذشته دو برنامة بررسی کتاب هاي درسی 
فارســی ١ و ٢ دورة متوسطه را داشتيم 
و اســتاد بايد تحليل و بررســی و روش 
تدريس همة کتاب های فارســی و نگارش 
را با دانشــجومعلم کار می کرد و قطعاً در 

يک نيم سال فرصت اين کار را نداشت.
مــا بر اســاس هــر عنوان درســی يک 
سرفصل نوشــتيم. فارسی متوسطة اول و 
دوم در يک عنوان، نگارش متوسطة اول و 
دوم در يک عنوان و علوم و فنون ادبی اول 
و دوم هم در عنواني ديگر. اين ها به ســه 

درس تبديل شــدند و درس های ديگری 
هم مرتبط با کتاب های متوسطه آورديم.

در  قافيــه  و  عــروض  کــه  حالــی  در 
کتاب «علــوم و فنون ادبــی» با رويکرد 
عروض شــنيداری تدريس می شــود، در 
سرفصل های دانشــگاه عروض و قافيه با 
رويکرد شــنيداری نداشــتيم و به همان 
شــيوة قديمی تقطيعی كار مي كرديم، اما 
الان، با حدود ٩ ســال تأخير، استادان ما 
کتاب هايی را بــا آن نگاه تدوين کرده اند. 
در سرفصل های دانشــگاه فرهنگيان هم 

منابعی متناسب با آن را داريم.
مــن چه در ايــن پانزده  ســال اخير که 
مســئوليت اتحادية معلمان را دارم و چه 

آن زمان که مسئوليت دبيرخانه را داشتم، 
برای معلمان در مدرسه جلسه می گذاشتم 
و کتــاب تدريس می شــد؛ اما چون برای 
برگــزاری دوره هــای کشــوری آموزش 
معلمان بودجه نبود، ايــن دوره ها برگزار 
نشد. تنها کاری که توانستيم انجام دهيم 
ايــن بود که در هر دوره برای هر اســتان 
يک مدرس آورديم و فقط در ســه روز به 
آن ها آموزش هايــی می داديم تا بروند در 
اســتان های خودشــان اين آموخته ها را 

انتقال دهند.
آيا رويکرد ما در کتاب های فارسی برای 
تحليل متن و مهارت های زبانی سه قلمرو 
اســت؟ مــا می خواهيم تمريــن مهارت 

خواندن متن فارســی را انجــام بدهيم؟ 
بله، اما دانشــجوی ما که اصلاً  اين واحد 
و ســرفصل ها را نديده و حتی يک کتاب 
هم با اين موضوع نخوانده، چطور خواهد 
توانست اين درس را تدريس کند؟! قطعاً  
نمی تواند تدريس کند، مگر با همان شيوة 

قبلی خودش.
من در اســتان ها ديده ام که مدرســان و 
اســتادان ما هنوز دارند عروض را با همان 
شــيوة تقطيعی درس می دهند. در هنگام 
تدريس می بينند کــه در کتاب، آموزش 
پايه های آوايی آمده است و وقتی می بينند 
اختيارات شــاعری را که قرار بوده ســال 
يازدهم بيايد، در ايــن پايه آورده اند و در 
پاية دوازدهم آن را گفته اند، فکر می کنند 
مؤلفان متوجه اين موضوع نشــده اند؛ در 
حالی که رويکرد شنيداری است و در اين 
رويکرد اصلاً نيازی به اختيارات شــاعری 

نداريم.
اين روش که از پاية يازدهم شروع شده، 
يک روش جديد است، اما چون معلم اين 
روش را نمی داند، عروض را با همان روش 
قبلــی  تدريس می کند و روشــی را که 
به عنوان سوپاپ اطمينان در زير آورده ايم 
(که اگر کسی با گوشش تشخيص نداد...) 
آن روش را به عنــوان روش اصلی در نظر 
می گيرد. همين موضوع در درس عروض 
در تاريخ ادبيات و سبک شناســی و حتی 

نگارش هم صدق می کند.
نکتة بعدی گنجاندن سرفصل «مهارت های 
خواندن و نوشتن» در برنامة درسی دانشگاه 
فرهنگيان است که اگرچه خوب است، اما 
هنوز کتاب و برنامه و اســتادان متخصص 
اين حوزه را نداريم. در سرفصل های برنامة 
درسی کارشناسی ارشــد، آموزش مهارت 
خلاقيت های زبانی را که با کتاب درســی 
نگارش دورة متوسطة نظري است آورده ايم، 
اما نه تنها کتابی برای آن نداريم، بلکه برای 
تدريس آن هم به جرئت می گويم، با توجه 
به جديدبودن اين سرفصل، به اندازة کافی 
استاد متخصص نداريم؛ چون استادان مثلاً 
کتاب نــگارش ديگری را خوانده اند، نه اين 
نگارش را. يــا کتاب تاريــخ ادبيات دکتر 
ذبيح االله صفا را خوانده انــد، اما در اينجا 

تاريخ ادبيات را تغيير داده ايم.

به عقيدة من واحدهای 
مربوط به نوشتن بايد 

بيشتر می شد. اما متون 
به اندازة کافی در برنامة 

درسی وجود دارد و 
استاد متخصص آن 

درس به خوبی می تواند 
آن را آموزش بدهد و 
دانشجويان را با متن 

آشنا کند
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è محمدرضا سنگری: اگر معلم و استاد 
عقبة کتاب را نشناســد، قادر به تدريس 
درست آن نخواهد بود. برگزاری دوره های 
آموزشی برای معلمان، اگر مبتنی بر برنامة 
درسی جديد باشد، بسيار خوب است. به 
ياد دارم، در دورة ابتدايي، آموزش وپرورش 
و  برگزاری کلاس های ضمن خدمت  برای 
آموزش معلمان بيش از دو سال همراهی 
نکرد و معلم بدون اطلاع از برنامة درسی 
به همان روش قبلی خود تدريس می کرد. 
آموزش اســتادان از دشــوارترين مسائل 
است؛ چون غالباً به اين کار تن نمی دهند، 
مگر اينکه با نيرنگ و رندی بتوان اين کار 
را انجام داد. تــا بخواهيد برنامة ١٣٩٩ را 
(که آزمايشی و پنج ساله است) در دانشگاه 
فرهنگيان اجرا کنيد، برنامه دوباره تغيير 
می کند. مثلاً الان گروه ادبيات دفتر تأليف 

در تدارک برنامة جديد است.
 با اجازة شــما سومين ســؤال را مطرح 

می کنم:

é آيا اســتادان برنامة درسی ادبيات 
را می شناســند؟ آيا مجموعة اسناد 
بالادستی و برنامة درسی می تواند خود 
يک واحد درسی در دانشگاه فرهنگيان 

باشد؟
è حيــدر قمری، عضــو هيئت علمی 
دانشــگاه فرهنگيان در پرديس شهيد 

مفتح شهر ری: 
در دانشگاه فرهنگيان از ١٥٠ واحد درسی، 
٦٨ واحــد تخصصــی در زبــان و ادبيات 
فارسی است که شامل متون نثر و نظم و 
آرايه و تاريخ ادبيات اســت. ٣٠ واحد هم 
موسوم به «دانش پداگوژی محتوا»١ داريم 
که ١٣ واحد آن تعليم وتربيت اســلامی، 
١٢ واحــد تربيتــی، ١٦ واحــد معارف 
اسلامی، ٥ واحد مصوب وزارت علوم و ٢ 
واحد ويژة دانشگاه فرهنگيان است. اين ها 
مجموع واحدهای ما را تشکيل می دهند. 
بنابراين دانشــجويی کــه فارغ التحصيل 
می شــود، ٦٨ واحد تخصصی و ٣٠ واحد 
«پداگوژی محتوا» را گذرانده است. مابقی 
درس هايی هستند که برای حرفة معلمی 
لازم و ضروری اند. مجموع اين ١٥٠ واحد 
در حدود ١٥ واحد بيشتر از دانشگاه های 

ديگر است؛ چون دانشگاه های ديگر ١٣٥ 
واحد دارند.

برنامــة موجــود ما يــک گام جلوتر از 
برنامه های قبلی است و اين را با آماری 
کــه گرفته  ام، تأييد می کنــم. در هنگام 
از  برنامة درسی، تصميم گرفتيم  تدوين 
دفتــر تأليف هم چند نفــر در جمعمان 
باشــند کــه در آن زمان آقايــان دکتر 
قاســم پور مقدم و شادروان  حسين 
دکتــر حســن ذوالفقــاری و خانم  

بودند. ده بزرگی 
بــه گمان من، رابطة بين برنامة درســی 
دانشــگاهی بــا آموزش وپــرورش و نهاد 
کاربر آن رشتة دانشــگاهی، بايد به قول 
اهــل منطق رابطة عمــوم و خصوص من 
وجه باشــد. يعنی کسی که دانش آموختة 
دانشگاه می شــود، بايد عرصة وسيع تری 
از موضوعاتی را کــه در آموزش وپرورش 
باشــد؛ چون  آموخته  می شــود  تدريس 
ممکن اســت برنامه ای که ١٠٠درصد با 
دانشــگاه همسو است و رابطة توالی هم با 
آن دارد، با تغيير برنامه ريزان درســی به 
دانشجومعلمی  اســت  بخورد. ممکن  هم 
کــه برای برنامــة خاصی آمــوزش ديده 
است، در شــرايط جديد نتواند به درستی 
کار تدريــس و وظيفــة معلمــی اش را 
انجــام بدهــد. بنابراين، مهم اســت که 
دانشــجوی دانشگاه فرهنگيان، هم برنامة 
آموزش وپرورش و هــم برنامه ای فراتر از 
برنامة آموزش وپــرورش را ببيند. رويکرد 
بنده تا جايی کــه در برنامه دخيل بودم، 

همين است.
البته ممکن اســت در برنامــه بعضی از 
موضوعات واحد مســتقل نباشــند، اما ما 
در متــون نظــم و نثر و دســتور و تاريخ 
ادبيــات و ادبيات معاصــر، آن موضوعات 
را که ممکن اســت واحد خاصشــان در 
برنامة آموزش وپــرورش به عنوان موضوع 
آمده باشد، حتماً  در برنامة درسی در دل 
متون نظم و نثر فارســی يا تاريخ ادبيات 
آورده ايــم. بنابراين، کوشــش ما اين بود 
که اين قضيــه مغفول نماند. در ضمن،  از 
آنجا كــه آنچه معلم لازم دارد فقط متون 
نظــم و نثر و تاريخ ادبيات نيســت، بلکه 
از آن مهم تــر او بايد کتاب فارســی را در 

متوسطة اول و متوسطة دوم درس بدهد، 
يا علوم و فنــون و نگارش را درس بدهد، 
ما برای همة اين ها واحد در نظر گرفتيم: 
روش بررسی و تدريس کتاب های فارسی 
متوســطه هاي اول و دوم، روش بررسی و 
تدريس کتاب های نگارش متوســطه هاي 
اول و دوم، و روش بررســی و تدريــس 
کتاب های علوم و فنون ادبی متوسطه هاي 
اول و دوم. يــا مثــلاً  معلــم احتياج دارد 
دانــش برنامة درســی را بفهمد. دو واحد 
درســی هم برای اين مطلب گذاشتيم، به 
نام «برنامه ريزی درسی در حوزة آموزش 
زبان و ادبيات فارسی». هر جايی که حس 
می کرديم لازم اســت، با وجود اينکه در 

تنگنا قرار داشتيم، اين نياز را برآورديم.
در ضمــن، در خود كتاب هاي درســی 
هم اين تعارض ها وجود دارد، چه رســد 
به رابطة بين آموزش وپرورش با دانشــگاه 
فرهنگيــان! مثلاً رويکــرد موضوعی، که 
آقای دکتر ســنگری هم اشاره کردند، در 
کتاب های فارســی به صــورت فصل های 
ادبيات غنايــی، ادبيات پايداری و... وجود 
دارد، امــا در کتاب هــای تاريــخ ادبيات 
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پی نوشت
 PCK ١. دانش پداگوژی (دانش و هنر معلمي) محتوا يا
Knowledge of content pedagogy کــه به آن 
دانش محتوايی آموزشــی نيز می گويند، عبارت اســت از 
ترکيب يا ادغام دانش آموزشــی و محتوای موضوعی كه 

شولمن در دهة ١٩٨٠ ميلادی معرفی كرد. 

رويکرد تاريخی و موزائيکی اســت. يعنی 
دربارة هر شــاعری جداگانه اســت. اين 
رويکرد اشتباه اســت. درست ترين روش 
آموزش تاريخ ادبيــات و چيدمان متون، 
همان روش موضوعی اســت. به اين دليل 
که با تعريف تاريخ ادبيات هم خوانی دارد. 
تاريخ ادبيات دانشی است که سير تحول 
و تطور و فراز و فرود ادبيات را در بســتر 
تاريــخ برای ما بازگو می کند. در حالی که 
رويکرد موزائيکی با اين تعريف هم خوانی 
ندارد. پس اگر قرار اســت اصلاحاتی هم 
انجام شــود، در ابتدا بايد در خود برنامة 

آموزش و پرورش صورت بگيرد.

آيا کتاب هــای روش تدريس که   é
مرجع و ملجأ استادان و دانشجويان 
بايد باشند، هنوز هم وجود دارند؟ آيا 
برای همة کتاب ها توليد شده اند؟ و اگر 
توليد شده اند، آيا بر اساس تحولات 
اخيری که در کتاب های درسی اتفاق 

افتاده، بازنگری شده اند؟
کارشناس  نجفی،  محمدحســين   è
گروه زبان و ادبيات فارسی دفتر تأليف 

و عضو شورای نويسندگان مجله:
کتاب های روش تدريس از ســال پيش 
جزو منابع آزمون های استخدامی شد و به 
اين نتيجه رسيديم که بايد در اين زمينه 

بازبينی صورت بگيرد. ســپس کتاب های 
متوسطة اول (هفتم، هشتم و نهم) و بعد 
چهارم، پنجم و ششــم را بازبينی کرديم. 
البته هنوز تصويرگری و موارد ويرايشــی 
آن به اتمام نرسيده و تاکنون فقط يکی از 
اين کتاب ها روی وبگاه قرار گرفته است و 

بقيه در فرايند توليد هستند.
ما فعلاً مشغول نوشتن برنامة درسی جديد 
متأســفانه هنوز کتاب  های  ولی  هستيم، 
متوسطة دوم ثبت نشده اند. برنامة درسی 
ملی در سطح مدرسه خيلی ضروری است 
و بايد پياده بشــود، اما متأســفانه نيروی 
اين کار را نداريم. بايد برنامة درســی ملی 
جديدی را که در ســطح مدرســه نوشته 
شــود جدی گرفت. بايد ارتباط معناداری 
بين دانشــگاه فرهنگيان و دفتر تأليف و 
سازمان پژوهش وجود داشته باشد و اين 
هم هرچه ســريع تر رخ بدهد و جدی تر و 
اصولی تر از قبل باشد. اين برنامه بر اساس 
هويــت دوره های تحصيلی اســت و برای 
اين کار معلمان ديگــری، غير از معلمان 
گذشته، بايد باشند. در اين يک سال اخير 
من بين دفتر تأليف و دانشگاه فرهنگيان 
ارتباطي چندان جدی نديده ام. اين ارتباط 

بايد جدی تر از قبل باشد.
دربارة واحدهای درسی هم من واحدهای 
درســی ديگری روی وبگاه ديده بودم. اما 
دربارة اين واحدهای درسی که خانم دکتر 
جعفری گفتند، حتی براساس برنامه های 
قبلی هم، جای بعضــی از کتاب ها خالی 
اســت. مثلاً در نــگارش متوســطة اول 
و متوســطةدوم، دو واحــد بــه نگارش 
اختصاص يافته و دو واحد هم به فارســی 
و املا. اما آيين  نگارش و ويرايش بيشــتر 
بايد و نبايدهای نوشــتن است، نه چطور 

نوشتن.
اين برنامه شايد فراتر از چيزی باشد که 
نياز ماســت، اما معنی اش اين نيست که 
پيش رويمان را نبينيــم. پس اين برنامه 
نبايــد با آن چيزی که تدريس می شــود 
فاصلــة زيادی داشــته باشــد. در برنامة 
درسی، برای معلمی که می خواهيم تربيت 
کنيم، بحث نگارش، به معنی نوشتن، که 
واقعاً نياز دانش آموزان است، بايد گنجانده 

شود.

اين مــورد کم کاری  مدرســه ها هم در 
می کنند. حرمت امامــزاده را بايد متولی 
آن نگــه دارد. مدرســه ها درس نگارش 
را کم رنــگ می بينند. مثــلاً  وقتی کتاب 
نگارش در نظر مدير مدرسه درسی باشد 
که در نهايت، آزمــون پايانی آن فقط به 
نوشــتن يک انشــا دربارة پاييــز محدود 
می شــود، تصميم می گيــرد اين درس را 
جدی نگيرد و فکــر می کند خودش هم 
به جای معلم می تواند آن را درس بدهد. 
شــايد اين موضوع به دانشگاه هم تسری 
پيدا کرده باشــد و دانشــگاه ها هم تصور 
کنند دانشــجويان بــه درس نگارش نياز 
چندانی ندارنــد و فکر می کنند در درس 
نــگارش بيشــتر بايد به بخــش ويرايش 
اهميت بدهند تا نگارش؛ يعنی آن چيزی 
که بعد از نوشــتن رخ می دهد. در زمينة 
نوشــتن، کتاب های خوبی وجود دارد. اما 
متأسفانه کتاب های خوب به دانش آموزان 
آموزش داده نمی شوند يا به صورت ناقص 

تدريس می شوند.
پيشــنهاد من اين اســت کــه دوره های 
ضمن خدمــت بــر کتاب هــای درســی و 
کتاب های کمک درســي مبتنی باشند. در 
اين دوره ها کتاب درسی و کتاب های روش 
تدريس برای ســازمان پژوهــش، نه فقط 
دانشگاه، آموزش داده شوند و آنچه در سطح 
مدرسه نياز دارند، پررنگ تر شود. کارشناس 
دانش آموختة زبان و ادبيات فارسی دانشگاه 
فرهنگيان بايد نسبت به دانش آموختة اين 

رشته در دانشگاه تهران، پرمايه تر باشد.
اين ٣٠ واحدی که دربارة آموزش وپرورش   
يا دانش و هنر معلمي (پداگولوژي) محتوا 
گفته شد، بهتر اســت طوری برنامه ريزی 
شود که بيشتر از قبل باشد. سعی می کنيم 
هر تغييری را که در برنامة درســی داده 
می شود، از طريق سرگروه هاي استان ها به 

گوش معلمان برسانيم.


